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 واکنش دادستان تهران 

به آلودگی هوا 
دادســتان تهران از ابلاغیه مصوبه‏ای مبنــی بر ضرورت 
اختصاص ۲۰ درصد تولید خودروسازها به نوسازی ناوگان 
حمل‌ونقل عمومی خبر داد. به گزارش ایسنا، علی صالحی 
در بازدید از شــرکت ایران‏خودرو دیزل که با هدف بررسی 
مشکلات تولید و پیگیری رفع آنها انجام شد، بر نوسازی 
ناوگان حمل‌ونقل عمومی تاکید کرد. دادســتان تهران با 
اشــاره به اینکه حدود ۷۰ درصــد آلایندگی هوا مربوط به 
حوزه خودرویی و عوامل متحرک هستند، گفت: »نوسازی 
اتوبوس‏ها، یدک‏کش‏ها و کامیون‏های فرســوده ضروری 
اســت.« او ادامه داد: »هفته گذشــته، یکــی از مصوبات 
جلسه هوای پاک این بود که شرکت‏های خودروساز، ۲۰ 
درصد تولید خود را به نوسازی ناوگان و حمل‌و‌نقل عمومی 

اختصاص دهند و این موضوع ابلاغ شد.« 

 بخشنامه جدید 
برای بحران کم‏آبی

وزیر بهداشت از ابلاغ بخشنامه‏ای برای صرفه‏جویی در 
مصرف آب در همه مراکز درمانی و دانشــگاهی کشــور 
خبر داد. او دراین‌باره گفت: »دستورالعمل‏هایی تدوین 
شده تا بدون کاهش اســتانداردهای بهداشتی، میزان 
مصرف آب به‏طور قابل‏توجهی کاهش یابد. در جلســه 
شورای معاونان وزارت بهداشــت هم به این نکته اشاره 
شد که چه اقداماتی می‏توانیم دراین‌باره داشته باشیم. 
انواع و اقسام صرفه‏جویی‏ها در حوزه‏های دانشگاهی، 
بیمارستانی، خوابگاهی و دانشجویی، اتاق عمل و... را 
داریم که می‏توان موردتوجه قرار داد.« ظفرقندی ادامه 
داد: »این نکات در قالب بخشنامه به همه دانشگاه‏های 
علوم پزشکی ابلاغ شده و امروز مصوب شد که به‏عنوان 
پیگیــری، بخشــنامه‏ای بــرای انــواع کارها بــا رعایت 
اســتانداردها و توجه کافی به بحث صرفه‏جویی داشته 
باشیم. در جراحی، زمانی حدود پنج دقیقه برای شستن 
دســت در نظر گرفته می‏‏شــود و در دســتورالعمل‏های 
ابلاغ‌شده مشخص کردیم که چطور می‏توان مصرف آب 

در این حوزه را بدون کاهش استانداردها کاهش داد.«

خبرسازان

  آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‏ای با ارزیابی ساده
  )شماره: 87130047( 

1- كد فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات:  53202995
2- شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونیكی دولت:  2004091592000028

3- موضوع: تجدید مناقصه خرید 80 عدد شیر پلاگ سایز 2 الی 16 اینچ با ارزیابی ساده تقاضای شماره 4571802093 به مدت 9 ماه تقویمی
4- نام و نشانی مناقصه گزار: شركت انتقال گاز ایران )منطقه 8 عملیات انتقال گاز( / تبریز، كیلومتر 15 جاده آذرشهر

5- میزان و نوع تضمین شــركت درفرآیند ارجاع كار:  4/984/000/000  ریال مطابق بند الف ماده 5 آیین‏نامه تضمین معاملات دولتی )تصویب نامه 
شماره 123402/ت 50659 تاریخ 1394/09/22( در وجه شركت انتقال گاز ایران، منطقه 8 عملیات انتقال گاز(

6-آخرین مهلت دانلود )دریافت( اسناد مناقصه و فرمها: روز دوشنبه مورخ 1404/08/26 ساعت 10:00
7 - آخرین مهلت بارگذاری )عودت( اسناد مناقصه و فرمها: روز شنبه مورخ 1404/09/08 ساعت 11:00

8- زمان گشایش پاكات:  روز یكشنبه مورخ 1404/09/09 ساعت 10:00 اتاق كمیسیون مناقصات.
9- پیش پرداخت:  25 درصد قیمت پیشنهادی

  جهت كسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتیwww.nigcdist8.ir     مراجعه فرمایید.
شناسه آگهی: 2044035

نوبت اول
شرکت انتقال گاز ایران

منطقه    8 عملیات انتقال گاز

روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز

سیستم مدیریت یکپارچه / کد 10/43/03/ف
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‏ای )شماره 112/ی ج/1404(

شــرکت آب و فاضلاب اســتان البرز در نظر دارد اجــرای عملیات بهره برداری، نگهــداری و رفع حوادث و 
اتفاقات شــبکه و انشــعابات فاضلاب در محدوده عملیاتی آبفای مناطق کرج،‏آســارا و رجایی شهر را از 
محل منابع داخلی شــرکت و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‏ای به پیمانکار واجد شــرایط و دارای 
رتبه 2 صلاحیت بهره ‏برداری و نگهداری شــبکه‏های جمع آوری فاضلاب شــرکت مهندسی آب و فاضلاب 

کشور )وزارت نیرو( واگذار نماید.
  بــرآورد پــروژه, مدت اجــرای پروژه، نوع و  مبلــغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: برآورد براســاس 

فهرســت بهاء بهره برداری از شبکه جمع آوری فاضلاب سال 1404, مبلغ 153.071.898.410 ریال و مدت اجرای کار 
12 )دوازده( مــاه و مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار 7.653.594.921 ریــال بصورت یکی از تضامین ذکر 

شده در آیین‏نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659/هـ مورخ 94/09/22 می‏باشد. 
  نحوه دریافت اسناد مناقصه: داوطلبان می‏توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1404/08/19 تا 

ســاعت 19 روز شنبه مورخ 1404/08/24 از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان 
2004005186000112 اقدام نمایند.

  تلفن تماس: 026-32117151  

  مهلت تحویل اسناد مناقصه: مناقصه گران علاوه بر بارگذاری فایلهای PDFدر سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت تا ساعت 9 روز یکشــنبه مورخ 1404/09/09, موظف به ارائه تضمین شرکت فرآیند ارجاع کار در پاکت لاک و 
مهر شده تا ساعت 10 همان روز به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان البرز می‏باشند. 

  تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 1404/09/09 خواهد بود.

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

شرکت آب وفاضلاب استان البرز »سهامی خاص«شناسه آگهی: 2043740

ت دوم
نوب

فرزندان خوب داده‏ام، ولی او گفت مغازه باید امروز خراب شود. به 
او گفتم من به دادستانی شکایت می‏کنم. رفتم دادستانی و با یکی 
از مسئولان آن صحبت کردم. به او گفتم به من پنج روز مهلت بده، 
او پاسخ داد که 48 ساعت به تو مهلت می‏دهم. شهردار منطقه 3 
هم همراه با مسئول حقوقی‏اش آنجا بود. به او گفتم سالگرد مادرم 
اســت، خواهش می‏کنم به من پنج روز مهلت دهید که وسایلم را 
بعد از مراســم ســالگرد بیرون ببرم.« بالدی می‏گوید در نهایت آن 
مسئول دادستانی به او اعلام کرد که 24 ساعت برای تخلیه مغازه 
فرصت دارد: »او به من گفت 24 ساعت به تو فرصت می‏دهم، بیا 
امضــا کن، گفتم 24 ســاعت نه. او هم گفت نــه، الان باید خراب 
شود. گفتم تو را به خدا من شش تا فرزند دارم این مغازه محل امرار 
معاش زن و فرزندانم اســت، اگر می‏خواهیــد خراب کنید، بعد از 
روز پنجشــنبه آن را خراب کنید. به من گفتند امضا می‏کنید یا به 
تو دســتبند بزنیم و ببریم؟ گفتم بفرما، ببر. تماس گرفت و آمدند 

من را بردند.«
مجاهد بالدی تعریف می‏کند که احمد آن روز قرار بود ســاعت 
14 به خانــه برگردد که یک دقیقه با غذاخــوری آنها فاصله دارد. 
بالدی این بخــش از روایت را از زبان همســرش تعریف می‏کند و 
توضیح می‏دهد که »مادرش گفت 10 دقیقه، یک‌ربع گذشــت و 
احمد نیامد، گفتم شــاید با اجرائیات )ستاد اجرائیات پیشگیری 
و کنترل نظم شهری شــهرداری اهواز( به مشکل برخورده است. 
او هــم با دو فرزنــد کوچک‌مان می‏رود دم مغازه. احمد داشــت با 
آنهــا صحبت می‏کرد. مغازه یک در از پشــت دارد که با ریموت باز 
می‏‏شود و کلًا درهای مغازه برقی‏اند. آنها )اجرائیات( تعجب کرده 
بودند که او چطور رفته داخل، برق را رویش قطع می‏کنند و چون 
درها برقی اســت و دیگر کار نمی‏کند؛ یعنــی احمد مانده بود در 
مغازه. مادرش دیده که او روی خودش بنزین ریخته است، به آنها 
گفته بروید، من او را ساکت می‏کنم یا حداقل در را باز کنید که من 
بروم پیش فرزندم. آتش‏نشانی آنجا بود، خودشان خبر کرده بودند. 
آنها )نیروهای اجرائیات( قانون را زیر پا گذاشــته بودند؛ چون باید 
همراه‌شــان یک مامور نیروی انتظامی می‏بردند اما پاســگاه خبر 
نداشــت. مادرش التماس می‏کند و همان لحظه به عمویش زنگ 
می‏زند که بیا احمد این کار را کرده است و  او از آل صافی خودش 
را می‏رساند.« مجاهد بالدی تعریف می‏کند: »رستوران شیشه‏ای 
اســت و نیروهای آتش‏نشــانی می‏توانستند شیشــه را بشکنند و 
برونــد داخل. بچه‏های شــهرداری او را تحریــک می‏کنند؛ یکی 
می‏گوید فندک بدهم؟ کبریت بدهم؟ یک آقای »شخصی« می‏آید 
مادرش را می‏کِشــد و احمد هم وقتی ایــن صحنه را دید فندک را 
زد. نیروهای آتش‏نشــانی در را کمی باز می‏کنند که او را خاموش 
کنند و بعد از اینکه احمد خودش را سوزاند، آنها می‏آیند شیشه را 

می‏شکنند که جنس‏ها را بیرون بیاورند.«
به گفته مجاهد بالدی، نیروهای شــهرداری بعــد از این حادثه 
قصد داشــتند احمد و مادرش را به سمت ماشین اجرائیات ببرند. 
او می‏گوید: »آنها مادرش را سوار می‏کنند و ابتدا می‏خواستند او را 
در »چهارشیر« پیاده کنند، یکی از آنها مدعی می‏‏شود که دادستان 
اســت، در حالی که نبود، فقط کت و شــلوار پوشیده بود.  مادرش 
گفته بود من را چهارشیر پیاده کنید، پولی ندارم که برگردم، به دلیل 
مشــکل خونی که دارد، پلاکت خون هم پایین آمده بود. او را در آل 
صافی پیاده می‏کنند. خود احمد را می‏خواستند با ماشین اجرائیات 
ببرند یا جای دیگری ببرند پیاده کنند یا در شهرداری بازداشت کنند. 
بعد از نیم ساعت هم آمبولانس آمد.« بالدی هم‌زمان از پشت تلفن، 
بخش دیگری از روایت این ماجرا را از عمه احمد می‏پرسد که همان 
زمان از آل صافی به سمت محل مغازه آمده و دیده بود که نیروهای 
شهرداری دو مسیر را بسته بودند و به مردم می‏گفتند پارک بمبگذاری 
شده است:»این دکه 21 سال است که محل امرار معاش خانواده‏ام 
هست و هشت کارگر دارد. چهار ماه است که قرارداد ما تمام شده و با 
»حضرات« بستند، ولی با ما قرارداد نبستند. الان وضعیت او وخیم 
است و فقط برایش دعا کنید. از همه پدرها و مادرها می‏خواهم برای 
او دعا کنند. شب بعد از این حادثه، آقای »ش« جشن تولد مجللی 
بــرای فرزندش برگزار کرده بود که اگر پول آن را به من می‏دادند من 

خانواده‏ام را تامین می‏کردم.«

سه دهه کسب سود شهرداری‏ها از فضای شهری  �
برخورد ماموران شــهرداری با کســبه و دستفروشــان سابقه 
زیادی در شــهرهای مختلــف ایــران دارد و تنها برخــی از آنها 
در رســانه‏ها منتشــر می‏شــود؛ آخرین نمونه آن ضرب‏وشــتم 
دستفروشان قزوین توسط ماموران شهرداری بود که 10 شهریور 
امســال رخ داد. ســال 1400 هــم خبــری درباره خودکشــی 
دســتفروش جوان به دلیل جمع شدن بساط او توسط ماموران 
شهرداری خرم‏آباد منتشر شد. این دســتفروش در میدان امام 
حسین خرم‌آباد یک جوان دستفروش خرم‌آبادی پس از برخورد 
ماموران سدمعبر شهرداری با وی، دست به خودسوزی زده بود 
و درنهایت با انتقال به بیمارســتان نجات داده شد. نمونه دیگر 
برخورد ماموران شــهرداری با یک دستفروش در تاریخ سوم دی 
1396 بود که در نهایت او را روانه بیمارســتان کرد. آبان 1395 
هم تصاویری از سیلی زدن مامور شهرداری به زنی دستفروش در 
فومن منتشر شد. یونس عساکره، دستفروشی که در خرمشهر 
بساط میوه‏فروشی داشت، بارها از سوی شهرداری تخریب شده 
بود. او در اعتراض به این رویه در 23 اسفندماه سال 1394 خود 
را در محوطه ســاختمان شــهرداری به آتش کشید. مثال دیگر 
علی چراغی، یکی از دستفروشان تهران است که مردادماه سال 
1393 به‌دلیل ضرب‌وشــتم توســط ماموران پیمانی ســد معبر 

شهرداری منطقه 4 جانش را از دست داد. 
با وجــود اینکه کســب و کار خانــواده بالدی دستفروشــی 
نیســت، اما پیوندهای مشــابهی بین مدیریت شهری و کسب 
درآمد از شهر در دهه‏های اخیر می‏توان پیدا کرد. مریم ایثاری، 

پژوهشــگر اجتماعی است و در گفت‏وگو با هم‏میهن از این رویه 
می‏گوید که در ســه دهیر اخیر بر شــهرداری‏های کشور غالب 
شــده است. او توضیح می‏دهد که عامل تشدیدکننده این نگاه 
سوداگرانه و کســب درآمد از شهر به دهه 1360 و مشخصاً بند 
ب تبصره 52 قانون بودجه کل کشور در سال 1362 برمی‏گردد 
کــه مطابق با آن دولــت موظف بود لایحه‏ای بــه مجلس تقدیم 
کند تا به موجب آن شــهرداری‏های کشور طی یک برنامه‏ریزی 
سه‏‌ســاله به‏ خودکفایی کامل دســت پیدا کنند؛ بنابراین الزام 
شهرداری‏‏ها به خودکفایی مالی و کسب استقلال از بودجه‏‏های 
دولتی باعث شــد تا شهرداری‏‏ها بیش از پیش به دنبال افزایش 
درآمد از فضاهای شهری و کسب درآمدهای پایدار حرکت کنند. 
او نمونه‏هایــی از این سیاســت‏ها را مطرح می‏کند:»در ســال 
1397 مصوبه‏ای با نام ســاماندهی مشاغل سیار و بیك‏انون در 
شهر تهران تصویب شده که در این مصوبه صراحتاً قید شده که 
شهرداری تهران نسبت به ساماندهی مشاغل سیار و بیك‏انون 
در شــهر به‏عنوان »یکی از منابع درآمد پایدار شهرداری« اقدام 
کنــد؛ بنابراین مــا طی دهه‏هــای اخیر با اقتصاد سیاســی‌ای 
مواجهیم که به دنبال کســب حداکثر ســود از فضاهای شهری 
اســت. در همین چارچوب اســت که معابر و فضاهای شــهری 
به کالایی جهت فروش، اجاره یا کســب درآمد بدل می‏شــوند. 
به‏عنوان مثال دکه‏های شــهری در قالــب قراردادهای مزایده با 
بالاترین قیمت اجاره داده می‏‌شــوند. چون هدف صرفاً کسب 
درآمد است و آن کسی که بالاترین رقم اجاره‏‏بها را پرداخت کند، 

برنده مزایده و بهره‏بردار بعدی دکه‏ها خواهد بود.«
او می‏گوید شهرداری طبق قانون امکان واگذاری قسمتی از 
پارک‌ها و فضاهای شــهری )که درواقــع املاک و اموال عمومی 
متعلق به شــهر است( را دارد و این نوع واگذاری از شمول قانون 
مالک و مســتاجر هم مستثنی است؛ یعنی شــهرداری پس از 
پایان قرارداد با ســهولت بیشــتری می‏تواند فضا را تخلیه کند: 
»شــواهد تاریخی نشــان می‏دهد میلِ ارکان قدرت برای ایجاد 
ســازوکار حقوقی و کنترلی و متعاقب آن ایجاد نهادهای مرتبط 
برای انضباط‏بخشــی و مقابله با دستفروشــی در ســاختارهای 
مرتبط با حکمرانی شهری از پیش از انقلاب وجود داشته است. 
پس از سال 1357، تشکیل ستاد مرکزی رفع سد معبر، کمیته 
رفع ســد معبر و ستاد پاکســازی در اوایل انقلاب و دهه 1360 
و اســتمرار آن تا دهه 1380، ســپس تاسیس شرکت‌های تابعه 
شــهرداری مانند شرکت شــهربان و حریم‏بان در سال 1388 و 
شــرکت ســاماندهی صنایع و مشاغل شهری در ســال 1372 
مواردی از این دســت هســتند.« از نــگاه او به‏طورکلی در طول 
دهه‏های اخیر سه الگوی حکمرانی در قبال دستفروشان قابل 

شناسایی است: 
»الگــوی اول سیاســت بازپس‏گیــری فضــای شــهری از 
دستفروشــان اســت. ایــن سیاســت کــه در قالــب مقابلــه با 
دستفروشان و حذف آنها از معابر شهری صورت می‏گیرد همواره 
یکی از رویکردهای غالب حکمرانی شــهری و نهادهای فراتر از 
آن مانند فرمانداری، شــورای تامین و... به مسئله دستفروشی 
بوده اســت. دهه 1360 و اواســط دهه 1390 را می‌توان نقاط 
بحرانی منازعات میان شــهرداری و دستفروشــان قلمداد کرد. 
سیاســت بازپس‏گیــری فضای شــهری از دستفروشــان بدون 
توجه بــه ریشــه‏های اقتصادی پدیــد آمدن دستفروشــی، در 
پی پاکســازی صورت‌مسئله و حذف دستفروشــان از فضاهای 
شــهری است. عمده این سیاست‌ها در ســالیان اخیر با عنوان 
طرح‌های انضباط شهری اجرا شده است. اعمال سیاست‌های 
مذکور همواره امکان فعال کردن مقاومت دستفروشان، تشدید 
منازعات شهری و تحمیل هزینه‏های اجتماعی- سیاسی برای 
حاکمیت را در پی دارد، از این رو نمی‏تواند تبدیل به سیاســتی 
دائمی شــود و عموماً به شــیوه‏ای دوره‏ای اجرا می‌شود. علاوه 
بر این اجــرای دائمی چنین سیاســت‌هایی نیازمند هزینه‏کرد 
فــراوان و به‌کارگیــری نیروی انســانی قابل توجهی اســت و به 
نظــر می‏رســد صرفه اقتصــادی نداشــته باشــد.« او می‏گوید 
دومین سیاســت مواجهه با دستفروشــان، الگویی است که آن 
را »سوداگری غیررســمی« می‏نامند: »این سیاست را می‏توان 
اصلی‏تریــن کــردار حکمرانی شــهری در طول ســالیان اخیر 
دانست. درآمدزایی پنهان و غیررسمی از دستفروشان و دریافت 
رشــوه در ازای »چشم‏پوشــی تعمدی« از حضور دستفروشــان 
در معابــر هدف اصلی این سیاســت اســت. اظهــارات برخی 
دستفروشــان و معبربانان شهر تهران نشــان می‌دهد که مبالغ 
رشــوه حتی گاه با اطــاع مدیران نواحی و مناطق شــهرداری 
تهران دریافت می‌شود. در طول سالیان گذشته به دلیل کسری 
بودجــه شــهرداری و امتناع مدیریت شــهری از ایجاد منازعات 
فیزیکی با دستفروشــان و هزینه‏های اجتماعــی مترتب بر آن، 
سیاســت درآمدزایی غیررســمی با قوت بیشــتری دنبال شده 
است. اگرچه دریافت رشوه از سوی ماموران شهرداری سیاستی 
است که کم‏وبیش در طول دهه‏های گذشته نیز رایج بوده است. 
رشوه‏های دریافتی عموماً به‏طور هفتگی از بساط‏گستران اخذ 
می‏‏شــود و به صورت فردی یــا از طریق نماینده دستفروشــان 
محدوده جمع‏آوری می‌شــود. در برخی موارد نیز ماموران ســد 
معبــر از تاکتیک »خریــد رایگان کالا« از دستفروشــان در ازای 

دریافت رشوه استفاده می‏کنند.« 
ایثاری سومین سیاست حکمرانی شــهری را برای مدیریت 
دستفروشــان، سیاست‌های موسوم به ساماندهی دستفروشان 
معرفی می‏کند:»این سیاســت از حوالی ســال‏های اولیه پس 
از انقلاب در ســال 1361 تاکنون به شــیوه حداقلی، مقطعی 
و موقت اجرا شــده اســت و هرگز نتوانسته است حجم گسترده 
دستفروشــان شهر تهران را پوشــش دهد. من نام این سیاست 
را »طرد ادغامی« می‏گــذارم؛ چراکه عموماً به‏عنوان مکانیزمی 

بــرای جایابی و ادغــام اجباری طردشــدگان از معابر شــهری 
طراحی می‌شــوند. در اغلب موارد این سیاست در قالب برپایی 
بازارچه‏هــای موقت و در دوره‏هایی که برخورد با دستفروشــان 
شدیدتر می‏‏شود اجرا شده و دستفروشان را به میانجی ادغام در 

بازارچه‏ها از معابر شهری طرد می‏کند.« 
ایــن پژوهشــگر اجتماعــی در ادامه تشــریح نســبت میان 
سیاست‌های مدیریت شــهری و دستفروشان در ایران، توضیح 
می‏دهد که »عوامل متعددی در ظهور و رشــد دستفروشــی در 
دهه‏های اخیر و خصوصاً سالیان گذشته ایفای نقش می‏کنند. 
رشــد شهرنشــینی و بدون تناســب با امکانات ایجاد مشــاغل 
شهری، توسعه نامتوازن، مهاجرت اجباری به کلان‏شهرها، افت 
فعالیت تولیدی کشــاورزی متاثر از کاهش منابع آب، اتوماتیزه 
شــدن هرچه بیشــتر تولید صنعتی، رشــد هزینه‏هــای خانوار 
در قالــب کاهــش درصد خانوارهــای مالک مســکن و افزایش 
ســهم خانوارهای دارای مســکن اســتیجاری، گسترش بخش 
خدمــات و غلبه آن بــر دیگر بخش‏های اقتصــادی و به تبع آن 
توزیع و فروش اجناس، فقر، بیــکاری و عدم وجود فرصت‏های 
شــغلی کافی یا مشاغل متناسب با سطح سواد و تخصص برای 
تعدادی از افراد جامعه، افزایش نرخ تورم سالیانه و تشدید فاصله 
طبقاتــی، ضعف حمایتی نهادهای متولــی و حامی فقرا، عدم 
کفایــت درآمد کارکنان بخش رســمی و امکان جبــران درآمد از 
طریق دستفروشی، فقدان سرمایه و گرایش به مستقل ماندن از 

مقررات و نهادها از جمله این مواردند.
در پیوند با ســاختار اقتصادی ناکارآمــد و افزایش روزافزون 
هزینه‏های زندگی در کشور، زنجیره‏ای از علت‌ها قابل شناسایی 
اســت که نیاز مالی افراد را تشدید کرده و زمینه‏ساز حضور آنان 
در عرصــه دستفروشــی بوده اســت. مطالعه میدانــی که روی 
دستفروشان محور ولیعصر انقلاب بوده نشان می‏دهد عواملی 
مانند تعدیل نیرو و از دست دادن شغل قبلی، ورشکستگی و از 
دست رفتن سرمایه، افزایش هزینه‏های زندگی به‏دلیل ازدواج، 
تولد فرزند، تحصیل، معلولیت و مشــکلات جســمانی ناشی از 
بیمــاری، پیری و حوادث، بیماری صعب‏العلاج یکی از اعضای 
خانواده یا فوت نان‏آور خانواده و ســابقه کیفــری فرد یا یکی از 
اعضــای نان‏آور خانواده که امکان یافتن شــغل رســمی را از او 
سلب کرده اســت را می‌توان ازجمله گره‏گاه‌هایی دانست که با 
فقیرسازی، تشــدید چالش‌های اقتصادی و غیررسمی‏سازی، 
افــراد را بــه یافتن راهــی برای کســب درآمد و بهبود معیشــت 
در خیابان ســوق دهد. برخــی از دستفروشــان ترکیبی از این 

چالش‌ها را پیش از ورود به این عرصه تجربه کرده‏اند.«

 عبدالنبی عباسی
وکیل خانواده بالدی: 

اقدامات قضایی در 
حال انجام است و 

احضار و تفهیم اتهام 
برخی افراد هم از 

لحاظ جنبه عمومی 
و عاملیت در جرم، 

صورت گرفته است. 
مواردی‏که ما به‏عنوان 

شکایت خصوصی 
مطرح کردیم، 

بسیار بیشتر است 
و تحقیقات قضایی 

خاص خود را دارد. 
درمجموع این دو 

پرونده به یک شعبه 
ارجاع شده‏اند و در 

مسیر تحقیق قرار 
دارند


